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بسیاری از متخصصان علوم اجتماعی معتقدند مهم ترین 
خط��ری که هویت جمعی و اتحاد و انس��جام مل��ی را در هر 
جامعه ای تهدید کرده و در معرض خطر نابودی قرار می دهد، 
تبعیض و بی عدالتی اس��ت. تبعیض و مهم تر از آن احس��اس 
تبعی��ض، پیوندهای جامعه را از بین ب��رده و عامل اصلی این 
پیوند یعنی هویت جمعی را مضمحل می کند؛ هویت مشترکی 
که انسان ها در طول تاریخ برای حفظ آن حتی از جان و مال 
خویش گذشته اند. زمانی هویت جمعی و انسجام ملی در افراد 
یک جامعه بی اهمیت می شود که آنان مشاهده کنند مواهب و 
نعمات مختص چند طبقه اجتماعی ویژه است و بار مشکلات 
جامعه بر دوش سایر طبقات. بر همین اساس است که قرآن کریم 
در آیه 25 سوره حدید هدف ارسال انبیا و انزال کتب و احکام 
دینی را قیام مردم برای عدالت معرفی می کند و اصلی ترین عامل 
برای اتحاد مردم را تلاش برای برقراری عدالت عنوان می دارد. 
به عبارتی قرآن مجید مردم را برای یک هدف متعالی منسجم 
کرده و فارغ از ملیت و سلایق همه را در جهت قیام به قسط، 
هدایت و راهبری می کند. در روایات متعددی محور و اس��اس 

حاکمیت اس��لامی و دینی، مس��اله عدالت عنوان شده است، 
چرا که در سایه عدالت است که مردم و حکومت می توانند در 
مسیر رشد و شکوفایی قدم برداشته و از نعمت ثبات و امنیت 
برخوردار باشند. اگر در جامعه ای تبعیض و از آن بدتر احساس 
تبعیض فراگیر شود، تمام سرمایه ها و مؤلفه های هویت جمعی 
و انس��جام ملی آسیب جدی دیده و جامعه به سمت هلاکت 
پیش می رود. بر همین اس��اس حض��رت زهرا)س( در روایتی 
می فرمایند: »العَْدْلَ تنَْسِیقاً للِقُْلُوب؛ خداوند عدل و دادگستری 
را سبب برقراری ارتباط و هماهنگی قلب ها با یکدیگر قرار داد«. 
این است که ظلم و تبعیض دل ها را از هم جدا کرده و آدمیان 
را از هم متفرق می  کند اما وقتی عدالت باشد، میان دل ها اتحاد 
و هماهنگی خواهد بود. نتیجه ظلم و تبعیض گسسته شدن 
نظام جامعه و رو در رویی طبقات مختلف مردم و حکومت  هاست 
ولی نتیجه عدل، اعتماد تمام افراد حکومت و ملت به یکدیگر و 

همبستگی اجتماعی و حسن تفاهم خواهد بود. 
اگر با دقت بیشتري آسیب های اجتماعی مانند سرقت، قتل، 
بي حرمتي؛ بلکه اساس برخی آشوب های خونین بشري را بررسي 

کنیم، درمي یابیم سرمنشأ اصلي آنها، فقدان یا احساس فقدان 
عدالت و وجود نابرابری و تبعیض بویژه در مسأله ثروت اقتصادی 
است، لذا امیرالمؤمنین حضرت علي علیه السلام حجت خدا و 
مظهر عدالت مي فرمایند: »خداوند متعال بر پیش��وایان عادل 
واجب کرده اس��ت که بر خود تنگ بگیرند تا نیاز تهیدستان، 
آنان را به هیجان و شورش واندارد؛ إنّ الله فَرَضَ عَلی أئمَِهِ العَدْلِ 

أنْ یقَْدرُوا أنفُسَهُم بضِعفه النّاسِ، کَي لا یتَبیّغ بالفَقیرِ فَقرِه «.
بنابرای��ن بي عدالتی موجب به هم ریختن جامعه و از هم 
پاشیدگی و ناهماهنگی قلب و جان انسان ها مي شود. در مقابل، 
اگر افراد جامعه مشاهده کردند تمام مسؤولان، زندگي مناسب با 
عدالت اجتماعي دارند، قلب آنها آرام می گیرند و اطمینان خود 
را از دست نخواهند داد و در پي آن، مردم با یکدیگر مهربان تر 
خواهند شد. به خاطر رعایت این ضرورت اجتماعی و مدیریتی 
است که پیشواي عادلان امام علي علیه السلام مي فرماید: »اگر 
بخواهم راه دستیابي به عسل مصفا و نان مغز گندم را بلد هستم 
اما هیهات که هواي نفس را به اختیار غذاهاي لذیذ بکشانم، 
حال آنکه شاید در حجاز یا یمامه کسي باشد که هرگز سیر 

نشده و مدت هاست قرص نان به دست نیاورده است؛ وَ لوَْ شِئْتُ 
رِیقَ إلِیَ مُصَفَّی هَذَا العَْسَلِ وَ لبَُابِ هَذَا القَْمْحِ وَ  لَاهْتَدَیتُْ الطَّ
نسََائجِِ هَذَا القَْزِّ وَ لکَِنْ هَیْهَاتَ أنَْ یغَْلبَِنِي هَوَايَ وَ یقَُودَنيِ جَشَعِي 
إلَِ��ی تخََیُّرِ الْطَْعِمَهِ وَ لعََلَّ باِلحِْجَازِ أوَْ باِلیَْمَامَهِ مَنْ لَا طَمَعَ لهَُ 

فيِ القُْرْصِ«.
علامه فقید محمدرضا حکیمی در کتاب »قرآن و قبله، 2 
رکن بنیادین در اتحاد مسلمین« شالوده وحدت و انسجام امت و 
مردم را اقامه عدل و داد معرفی می کند و امت اسلام را به توجه 
ویژه به این عامل وحدت بخش و هویت بخش دعوت می کند: 
»باید مسلمانان جهان به اهمیت شعار قرآنی امت واحده پی 
ببرند و عظمت آن را درک کنند و تفرقه ها را از میان بردارند و 

نابود کنند و اقامه »عدل« را شالوده وحدت بدانند«.
با توجه به آنچه گفته ش��د، به نظر می رسد جامعه )بویژه 
نخبگان( و حاکمیت هر چه می توانند برای رس��یدن به یک 
جامعه عادلانه باید تلاش و کوشش کنند و از هر چه در توان 
دارند برای از بین بردن مظاهر و عوامل ایجاد بی عدالتی و فاصله 

طبقاتی بهره گیرند.

تأملی بر نقش افزایش شکاف طبقاتی در تهدید انسجام ملی

تبعیض؛ فوری ترین عامل انشقاق ما

  هویت مشترک، ملات سازه جامعه است، عنصری است که اجزای پراکنده یک اجتماع را به هم می چسباند 
 به طوری که بشود بر این اجزای به هم پیوسته نام »جامعه« نهاد. حالا فرض کنید این هویت مشترک آسیب ببیند! 

یا کم کم سست و شکننده شود! چه اتفاقی می افتد؟ با پدیده ای به نام »ازهم گسیختگی اجتماعی« مواجه خواهیم شد. 
جامعه ای خواهیم داشت که دیگر آحاد مردم آن، خودشان را سوار یک کشتی نمی دانند

اجازه بدهید ابتدا هویت را تعریف کنیم؛ سپس سراغ مؤلفه های 
مشترک هویت ایرانیان برویم. هویت در اصل لفظی عربی بوده و از 
ضمیر »هو« که به معنی »او« است، اشتقاق یافته است. ادیبان عرب 
که در دوره شکوفایی تمدن اسلامی منطق و فلسفه را از یونان ترجمه 
مي کردند، از کلمه »هو«، »هویت« را اش��تقاق کردند و از »ماهو«، 
»ماهیت« را. خلاصه سخن اینکه منظور از هویت، شناسه  هایي است 

که انسان یا جامعه او را معرفي می کند. 
استاد شهید مرتضي مطهري هم در کتاب »خدمات متقابل اسلام و ایران« مي نویسد: »اگر هویت ملي را 
نوعي احساس ملي بنامیم تعریف آن عبارت خواهد بود از وجود احساس مشترک یا وجدان دسته جمعي در 

میان عده اي از انسان ها که یک واحد سیاسي یا ملت را مي سازند«. 
حالا سراغ پاسخ این سوال می رویم که مؤلفه هایی که هویت مشترک ایرانیان را می سازند، کدامند؟ به عبارت 
بهتر چه چیزهایی هست که وقتی کسی می گوید من ایرانی هستم، خود را با آن مؤلفه ها در نظر می گیرد یا 
آنها را جزو ایرانی بودنش به حساب می آورد؟ ما در اینجا به چند مؤلفه اساسی در شکل دهی به هویت مشترک 
ایرانیان اشاره می کنیم و سپس هر کدام را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم: جغرافیای مشترک، 

زبان مشترک، تاریخ مشترک، ارزش های اخلاقی مشترک، مناسک دینی و آیین های ملی.

مردم ایران در همه تاریخ، »مردمی دیندار« 
بوده اند، چه آن دوران که بر آیین زرتش��ت 
بوده ان��د و چ��ه آن زمان ک��ه دلباخته پیام 
توحید و عدالت اسلام شدند و با آغوش باز، 
اسلام را پذیرفتند، بعدها نیز در طول تاریخ، 
آن اسلامی را پذیرا شدند که اهل بیت)ع( در 
رأس آن قرار داشتند و در مابقی تاریخ همه 
وجود و هس��تی خود را پای این آیین و این 
خاندان ریختند. اسلامی که اهل بیت پرچمدار آن بوده اند، همیشه جزو مؤلفه های 
مهم هویت مشترک ایرانیان بوده است. حال همین مردم مسلمان بدون افتادن در 
دام دوگانه سازی های ملی-دینی، در آیین های باستانی خود مثل نوروز و یلدا هم 
شرکت کرده و می کنند و هیچ احساس تضادی بین این 2 زیستن نمی کنند. در 

ایران هیچ تضادی بین زیست دینی و زیست ملی نیست و ملی ترین چهره های 
تاری��خ ما، عموما جزو دینی ترین ها ه��م بوده اند. مروری بر یکی از بیانات رهبر 
معظم انقلاب، به عنوان چهره ای در بالاترین سطح مرجعیت دینی درباره نوروز، 
به عنوان برجسته ترین نماد ملی هویت ایرانیان بخوبی درهم تنیدگی این هویت 

ملی و دینی را نشان می دهد: 
»عید نوروز یک عید شرقی و حامل ارزش های برجسته و ممتازی است.  این 
جشن یک جشن ملی است؛ جزو اعیاد دینی نیست؛ لکن از سوی بزرگان شرع 
مقدس ما هم، نوروز مورد تأیید قرار گرفته. ما روایات متعددی داریم که در آنها 
از نوروز تجلیل ش��ده و روز نوروز گرامی داشته شده. این موجب شده است که 
نوروز وسیله ای بشود برای اظهار عبودیت انسان ها در مقابل پروردگار و تواضع ما 
در مقابل پروردگار. در واقع فرصتی است برای اینکه انسان دل خود را با یاد خدا 

هم طراوت ببخشد«.  )1389/۰1/۰7(

اولین مؤلفه یک هویت مشترک، جغرافیای مشترک است. روی نقشه جهان، یک مکان با یک سری 
خطوط از سایر مکان ها جدا شده، آنجا جایی است که هویت مشترک ما و شما است، یا درست تر اینکه 
جایی که تو، او و ش��ما باقی نمی گذارد، بلکه همه »ما« می ش��ویم؛ آنجایی که به نام مرزهای زمینی، 
دریایی و هوایی ایران آنها را می شناسیم. هر گونه تهدیدی برای این مرزها، تهدید »ما« است و »ما« در 
طول تاریخ در برابر آن ایستاده ایم. جالب است بدانید بر اساس روایت شاهنامه، کمابیش در ۴ هزار سال 
پیش جنگ فراگیر و گسترده ای روی کره زمین انجام گرفت که یک طرف آن کشور ما ایران و طرف 
دیگر تقریبا همه قدرت های جهانی زمان بودند. آن جنگ در آغاز پادشاهی کیخسرو بود. آن زمان همه  
کشورها و قدرت های بزرگ و کوچک که در رأس آنان توران حضور داشت یک اتحاد و پیمان شوم در 

مقابل ایران به وجود آوردند. 
جهانی بر این گونه کرد انجمن

بد آورد از آن رزم خویشتن
در آن اتحاد گسترده نام کشور های توران، هند، چین و... دیده می شد. 

کشانی و شگنی و سقلاب و هند
چغانی و رومی و وهری و سند

رس��تم س��ران و فرماندهان ایران را گرد می آورد و به آنان می گوید زیادی نیروی دشمن دلیل بر قطعی 
پیروزی آنان نمی تواند باشد. با شرافت ایرانی و پایمردی تمام بجنگید. اگر ما زنده باشیم و دشمن به خاک 

ایران گزند برساند مرده ایم و اگر کشته شویم ولی از ایران دفاع کرده باشیم زنده ایم:
همه س�ر به سر تن به کشت�ن دهیم

از آن به که کشور به دشمن دهیم
فراوان سپه دیده ام، پی�ش از این
ندیدم که لشکر بود بی�ش از این

ز چینی و شگن�ی و از هن���دوی
ز سق�لاب و ه�ری و از په�لوی
از ان�بوه ای�شان م�دارید ب�اک
ز دریا به ابر اندر آری�د خ�اک

به هر روی، مرحله نهایی جنگ آغاز می شود و ۴۰ روز به 
درازا می کش��د و با پایداری و پایمردی سرسختانه ایرانیان و 
فرماندهی خوب و درایت و رهبری کیخسرو و پشتیبانی ملت 
و یگانگی و یکدلی، ایران پیروز جنگ می شود. این نبرد بزرگ 

در واقع نخستین جنگ جهانی بود. 
خب! حالا چند هزار سال بیایید جلو، 31 شهریور 
1359، ی��ک جنگ جهانی علیه ایران. اگرچه در 
ظاهر یک کشور در مقابل ما بود اما عملا ایران بود 
و خدا، جهان بود و سلاح های شان. اینجا دیگر فقط 
یک رستم نبود که به میدان بیاید، ده ها هزار رستم 
بودند که بی باکانه به میدان آمدند، برخی نام ش��ان شد 

شهید، برخی جانباز، برخی آزاده و... . 

دومین مؤلفه، زبان مشترک است که خود را در ادبیات مشترک مکتوب 
و شفاهی، متجلی می کند. هر کدام از ما وقتی می گوییم ایرانی هستیم، 
احساس هم خانوادگی با فردوسی می کنیم، با مولوی، با حافظ، با نظامی 
گنجوی، حالا اصلا مزار آنها داخل ایران باشد یا نباشد، حتی مکان زندگی 
آنها در مرزهای کنونی ایران قرار داشته باشد یا نداشته باشد، همین که 

شاعر پارسی گو است، او را از خود و متعلق به خود می دانیم. 
نکته مهمی که در اینجا باید بر آن تاکید کنیم این است که عده ای 
درباره زبان پارسی، دوگانه سازی های کاذب و دروغینی انجام می دهند، 
گاه آن را در برابر زبان قومیت ها قرار می دهند و گاه تاکید بر پارسی گویی یا زنده کردن نام و آوازه فردوسی را 
نوعی ملی گرایی در برابر گرایش های دینی قرار می دهند، در حالی  که این دوگانه سازی ها هیچ جایگاه علمی 

و حقیقی ن��دارد. مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب در 
موضوع زبان پارسی، به خوبی اهمیت و جایگاه رفیع این زبان 
و ضرورت پاسداری از آن را نشان می دهد. حضرت آیت الله 
خامنه ای که خود از اصیل ترین چهره های دینی تاریخ معاصر 
جهان اس��لام است، در باب فردوسی هیچگانه نگاه دوگانه 
ملی گرایی- تدین نداش��ته اند، بلکه بر ضرورت بزرگداشت 
فردوسی تاکید داشته اند و شاهنامه را نه وسیله باستان گرایی، 

بلکه کتابی با کانتکست دینی و حکمت الهی می دانند. 

سومین مؤلفه، تاریخ مش��ترک است. ما وقتی تاریخ 
جنگ های کورش و داریوش را می خوانیم، گویی خودمان 
را در جبهه هخامنشی ها می بینیم. همین تاریخ را جلو بیایید 
تا مسلمان شدن ایرانیان، که این ماییم که مسلمان شدیم، 
همین تاریخ را جلو بیایید تا انقلاب اسلامی، این ماییم که 
انقلاب کردیم، همین تاریخ را جلو بیایید تا دفاع مقدس، این 
ماییم که از مرزهای جغرافیایی و عقیدتی مان دفاع کردیم، 
همین تاریخ را جلو بیایید تا شهادت سردار سلیمانی، این 
سرباز وطن است که برای حفظ وطن و آرمان های انسانی 
و الهی دین به دست خصم کشته شد، همه اینها یک کل 
یکپارچه را می س��ازد به نام »تاریخ مشترک«؛ همان که 

بخشی از هویت مشترک ما است. 

همه سـر به سر تن به کشتـن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم

زنده ایم بدین پارسی چرا باید از »هویت مشترک« حرف بزنیم؟ یکی از موضوعات پایه ای در جامعه شناسی، تعریف واژه »جامعه« )society ( است. 
آیا به هر توده انسانی که در جایی گرد هم آمده اند، می توان »جامعه« گفت؟ پاسخ منفی است. اگر می خواهیم برای مجموعه ای 
از انسان ها، نام »جامعه« را به کار ببریم، باید یک عنصر مشترک مهم بین آنها باشد؛ هویت مشترک. هویت مشترک، ملات سازه 
جامعه است، عنصری است که اجزای پراکنده یک اجتماع را به هم می چسباند به طوری که بشود بر این اجزای به هم پیوسته 
نام »جامعه« نهاد. حالا فرض کنید این هویت مشترک آسیب ببیند! یا کم کم سست و شکننده شود! چه اتفاقی می افتد؟ با 
پدیده ای به نام »ازهم گسیختگی اجتماعی« مواجه خواهیم شد. جامعه ای خواهیم داشت که دیگر آحاد مردم آن، خودشان را 
سوار یک کشتی نمی دانند، بلکه می خواهند یک تخته ای، سکانی، بادبانی یا هر چیزی را که به دست شان می رسد از کشتی 
بردارند و با یک قایق خودش�ان را به س�احل برسانند، حالا این کشتی می خواهد غرق شود می خواهد نشود، همه افرادش 
بمیرند یا نمیرند، دیگر مهم نیست! به همین خاطر است که سخن گفتن از »هویت مشترک« و تقویت »هویت مشترک« از 
ضروری ترین مسائلی است که کنشگران عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید همواره مدنظر داشته باشند و هر فعلی 
را که در عرصه کلان قصد انجام آن را دارند، با معیارها و شاخص های هویت مشترک بسنجند، اگر با این شاخص همخوان بود 

به انجام آن مبادرت کنند و اگر همخوان نبود، آن را ترک کنند. 

تندیس آریوبرزن
سردار مقاومت 

در برابر حمله اسکندر
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مؤلفه های هویت مشترک ایرانیان

مناسک دینی و آیین های ملی

تاریخ مشترک

 ممانعت آیت الله خامنه ای 
از تخریب مقبره فردوسی

»اول انقلاب ع��ده   ای از مردم بااخلاص، 
بی   اطلاع رفته بودند قبر فردوسی را در توس 
خراب کنند! وقتی من مطلع ش��دم، چیزی 
نوش��تم و فوراً به مشهد فرستادم؛ که آن را 
بردن��د و بالای قبر فردوس��ی نصب کردند؛ 
نمی   دانم الان هم هست یا نه. بچه   های حادی 
که به آنجا می   رفتند، چشم شان که به شهادت 
بنده می   افتاد، لطف می   کردند و می   پذیرفتند و 
دیگر کاری به کار فردوسی نداشتند! حقیقت 
قضیه این است که فردوسی یک حکیم است؛ 
تعارف که نکردیم به فردوسی، حکیم گفتیم. 
الان چند صد س��ال است دارند به فردوسی 
حکیم می   گویند. حکمت فردوسی چیست؟ 
حکمت الهی اسلامی. شما خیال نکنید که 
در حکمت فردوسی، یک    ذره حکمت زرتشتی 

وجود دارد«. 

آیت الله خامنه ای: 
 اسفندیارشبیه 

بچه حزب اللهی های ماست
»فردوسی آن وقتی    که از اسفندیار تعریف 
می   کن��د، روی دی��ن داری او تکی��ه می   کند. 
می   دانید که اسفندیار یک فرد متعصب مذهبی 
مبلغ دین بوده که سعی کرده پاک   دینی را در 
همه جای ایران گسترش بدهد. تیپ اسفندیار، 
تیپ حزب   اللهی   های امروز خودمان است؛ آدم 
خیلی ش��جاع و نترس و دینی بوده اس��ت؛ 
حاضر بوده است برای حفظ اصولی که به آن 
معتقد بوده و رعایت می   کرده، خطر بکند و از 
هفت   خان بگذرد و حتی با رستم دست و پنجه 
نرم کند. وقتی شما شاهنامه را مطالعه می   کنید، 
می   بینید که فردوسی روی این جنبه    دین   داری 
و طهارت اخلاقی اس��فندیار تکیه می   کند. با 
اینکه فردوسی اصلا بنا ندارد از هیچ    یک از آن 
پادشاهان بدگویی کند اما شما ببینید گشتاسب 
در ش��اهنامه چه چهره   ای دارد، اسفندیار چه 
چهره   ای دارد؛ اینها پدر و پسر هستند. فردوسی 
بر اساس معیارهای اسلامی، به فضیلت ها توجه 
دارد؛ در حالی که بر طبق معیارهای سلطنتی 
و پادشاهی، در نزاع بین گشتاسب و اسفندیار، 
حق با شاه اس��ت. »به نیروی یزدان و فرمان 
شاه« یعنی چه؟ یعنی هر چه شاه گفت، همان 
درست است؛ یعنی حق با گشتاسب است؛ اما 
اگر شما به شاهنامه نگاه کنید، می   بینید که در 
نزاع بین اسفندیار و گشتاسب، حق با اسفندیار 
است؛ یعنی اسفندیار یک حکیم الهی است. 
فردوس��ی از اول با نام خدا شروع می   کند »به 
نام خداوند جان و خرد/ کزین برتر اندیشه بر 
نگذرد«، تا آخر هم همین   طور است؛ فردوسی 
را با این چش��م نگاه کنید. فردوس��ی، خدای 
سخن است؛ او زبان مستحکم و استواری دارد 
و واقعا پدر زبان فارسی امروز است؛ او دلباخته و 
مجذوب مفاهیم حکمت اسلامی بود؛ شاهنامه 
را با این دید نگاه کنید. ش��ما خیال می   کنید 
که اگر در شاهنامه    فردوسی چیزی برخلاف 
مفاهیم    اسلامی وجود داشت، اینقدر در جوامع 
اسلامی جا می   افتاد؟ ش��ما می   دانید در این 
نسل های گذشته، مردم ما چقدر دینی بوده   اند. 
در کدام خانه و کدام ده و کدام محله، شاهنامه 
نبود یا خوانده نمی   شد؟ همه جا می   خواندند 
و منافاتی هم با مفاهیم اسلامی نمی   دیدند«. 
)137۰/12/۰5( بیانات در دیدار اعضای گروه 

ادب و هنر صدای جمهوری اسلامی ایران 


